
  
  
  
 

  هاي محلي بختياري در اشعار و ترانه» مادر«حضور 

  پور زينت صالح

  
الاي مادر و عواطف مادرانه در اشعار       مقام و منزلت و   

  .اي برخوردار است هاي بختياري از جايگاه ويژه و ترانه
هـاي بختيـاري      در بسياري از انـواع اشـعار و ترانـه         

اي كـه گـاه از      گونـه   حضوري چشمگير دارد، به   » مادر«
در اين مقالـه    . عنوان عنصري اساسي ياد شده است       وي به 

هاي بختياري در      اشعار و ترانه   برآنيم تا با اشاراتي چند به     
هاي مختلف به نقش برجسته مادران در اين عرصـه            قالب

  .ادبي بپردازيم
اي از    هاي بختياري كه بخـش گـسترده        در سوگچامه 

ادبيات شفاهي مردمان سرزمين بختياري را دربر گرفتـه،         
مقام و شأن مادران متوفي با ظرافت خاص بيـان شـده و             

هاي   بيشترين سهم را در سوگينه    شايد بتوان گفت مادران     
در اين بين رابطه قوي     . اند  بختياري به خود اختصاص داده    

  .عاطفي مادران با متوفي جاي بسي تأمل دارد
  :براي مثال

  جوون اي لوات كاغذ نو
  ار داكت خونه كشه مر تعجب ايبو

javonây lavât kâqze nu 

âr dâket xune kuše mar tajub iebu 
اني كه لبانت همچـون كاغـذ نـو و      اي جو : برگردان

نازك است، اگر مادرت خود را در سـوگ تـو بكـشد             
  .جاي هيچ تعجبي نيست

عنـوان    هاي حماسي بختياري از مادر بـه        در سوگچامه 
عنصر اساسي، ياد و در بسياري از اشعار از سوي متـوفي            

  .مورد خطاب واقع شده است
  :براي مثال

  دا وري گرزم بيار، گرزه سرحونه
  وست شيمبار خرا و دير وابيم رونهجنگ 

dâ veri gorzem biyâr gorze sare huna 
Jang vaste šimbâr xarâow dir vâbim ravuna. 

هـاي حماسـي بختيـاري از مـادر  در سوگچامه 
عنوان عنـصر اساسـي، يـاد و در بـسياري از  به

اشعار از سوي متوفي مورد خطاب واقـع شـده
 .است
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اي مادر برخيـز گـرز مـرا بيـاور، همـان            : برگردان
شيرين «گرزي كه در خانه آويزان است؛ زيرا جنگ در          

  .ام شده رخ داده است و من دير راهي شده خراب» بهار
   بنويسم تي داك پيرمكاغذي

  زر بده دوا بخر سي زخم تيرم
kâqazi benevison tey dâke pirom 
zar bede davā bexer si zaxme tirom. 

اي به مادر پيرم بنويسم كه طلاهايت را          نامه: برگردان
با دوا معاوضه كن، زيرا من بر اثر اصـابت تيـر زخمـي              

  .ام شده
  دا وري وردار بيار هرچه كه دارم

  گ، كيس كمرم، كارته شكالمتفن
dâ veri vardâr biyar har če ke dârom 
tofangom, kiskamarom, kârte šekâlom. 

. اي مادر برخيز و هـر آنچـه دارم، بيـاور          : برگردان
  .تفنگ، كمربند چرمي و كارد مخصوص شكارم را

  دا بيو بالا سرم ار زهله داري
  ز سر شالم كدم تير كرده كاري

dâ biya bâlā sarom ar zahle dâri 
ze sare šâle kadom tir karde kâri 

اي مادر بر بالينم بيا اگر دل و جرئت ايـن           : برگردان
تير از روي شال دور كمرم كارگر شده و         . كار را داري  

  .مرا از پاي انداخته است
  دا وري داري بدم، داري به فنجون
  تير سختي خردمه مشكل برم جون

dâ veri dâri bedom dâri be fenjon 
tir saxti xardome moškel barom jun 

اي مادر برخيز و با فنجان به من دارو بـده،   : برگردان
ام و به گمانم جان سالم بـه در نخـواهم        تير سختي خورده  

   .برد
  داكم اي بيو سرم ار كه زهله داري
  دس بكن گوشه دلم تيرنِ دراري

dâkum ey biye sarom ar ke zahle dâri 
das bekon goše delom tiren derâri 

اي مادر بر بالينم بيا و اگـر دل و جرئـت            : برگردان
اين كار را داري، دست به گوشه دلم ببر و تير را بيرون             

  .بياور
قهرمـان، انگيـزه    » شير علي مردان  «در بيت حماسي    

خود را از كشتن قواي دولتي، گرفتن انتقام مـادر خـود            
ن از جايگاه و منزلـت ويـژه   كند كه اين امر نشا   بيان مي 

  :مادر در نزد فرزند دارد
  همي چو سيل اكنم تهرون نيامه

  هر چه كه نظام كشم جا خينه دامه
hami če sail ekonom tehron niyame 
har če ke nezâm košom jā xine dâme 

كنم تهران پيش رويـم       از اينجا كه نگاه مي    : برگردان
كشم به جـاي خـون        يهرچه از قواي دولتي م    . قرار دارد 
  .باشد مادرم مي
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هاي بختياري بـه نقـش مـادر          در برخي از سوگچامه   

او فرزنـد را    . عنوان عنصري تسلابخش اشاره شده است       به
گونـه تـسلي      كنـد، ايـن     كه در سوگ پدر بيقراري مـي      

  :بخشد مي
  قافله بار اكنن بارس گندم نو

  دا به ددر اگوهه بلكه بووت بو
qafeleh bâr akouen bârs gandom nu 
dâ be dodar egohe balke buot bu 

بينند، بار آن گنـدم       كارواني را تدارك مي   : برگردان
دهد كه شـايد ايـن        مادر دختر را دلداري مي    . باشد  نو مي 

  .كاروان كه از راه رسيد، از آن پدر تو باشد
نيز مـادر حـضوري     ) صيادي(در ادبيات شكارگري    

رانه به صراحت و شيوايي     فعال داشته و عواطف عميق ماد     
  .تمام بيان شده است

  :براي مثال
  هفت بند نجفقلي منده به ليله

  1مو زنم تو گوش بگر داك پل بريده
haft bande najafquli mande be lileh 
mo zanum tu guš beger dâke pal buride 

در كـوه   ) شـكارگر (بند نجفقلـي      ني هفت : برگردان
نوازم و تو گـوش كـن،     ميمن ني. جا مانده است » ليله«

                                                                             
» نجفقلـي و فريـدون    «در اين بيت كه مربوط به آواز شـكارگري          . 1
باشد به گيسو بريدن مادر نجفقلي در سوگ فرزنـدش اشـاره شـده                مي

است كه از مراسم سوگواري در ايل بختياري است و زنـان در هنگـام               
مراسم به اين . برند مرگ عزيزان به نشانه سوگ، گيسوي خويش را مي    

بـرُون  ) به معناي مـو ( يا مي (pal borun)برُون ) به معناي گيسو(پل 
(mi borun)گويند  مي.  

اي مادري كه در سوگ فرزند خـود گيـسوي خـود را             
  !اي بريده

  صياد اي چونو برو كه نشكنه شفت
  پل داكن بورا، گل ز ورت رفت

sayâd ay čonu bero ke naškane šaft 
pale dâkut berorā, gale ze varet raft 

اي شكارچي آنچنان آهـسته راه بـرو كـه          : برگردان
 خشكيده هم در زير پاي تو به صدا درنيايـد،           حتي علف 

مادر در سوگت گيسو ببرد، زيرا كه با سروصـداي تـو            
  .گله شكار از كنار تو گريخت
  صياد بز پازني، پل دا بريده

  نه بي شكال نوين رهس بي ترديده كه
sayade boze pâzani, pale dā boride 
kune bi šekâl navin rahse bi tardide 

ي شكارچي بز نر، مادرت برايـت گيـسو         ا: برگردان
گـر و     شكار و قلـه آن را بـدون غـارت           ببرد، كوه را بي   

  .سارق تصور مكن
در برخي از اشعار شكارگري، مادر خود انگيزه بسيار         

  :قوي براي انجام شكار از سوي شكارگر است
  خوره ز گوشت شكالم موكه داكم دي
  كنم گوشت سي كي بيارم؟ پامه بردي ني

muke dâkum nixure ze guâte šekalum 
pāme bardi niukunm gušt si ki biyârum 

مـن كـه مـادرم از گوشـت شـكار مـن             : برگردان
خورد، پس چرا پايم را زخمي كنم و گوشت بـراي             نمي

  چه كسي بياورم؟
مـستقيماً از   » مـادر «در برخي از اشعار شـكارگري،       

  .سوي شكارگر مورد خطاب قرار گرفته است
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  :براي مثال

  داكم اي توشه بپز، نونم بنه جفت
  برد شو خفت سر صياد وعده نها به

dâkum ay toše bepaz nunum bene juft 
sar sayad vade nahā barde šo xoft 

هايم   اي مادر، توشه و غذاي مرا بپز و قرص نان         : برگردان
را جفت جفت كنار بگذار، زيرا كه امير شـكارگران وعـده            

  .خواب داده است گ شبشكار را در كنار سن
  داكم اي توشه بپز نونم بنه تا

  سر صياد وعده نها به برد شو جا
dâkum ay toše bepaz nunum bene tā 
sar sayad vade nahā barde šo jā 

اي مادر، توشه و غذاي مـرا بپـز و قـرص            : برگردان
هايم را فرد فرد بگذار، زيرا كه امير شكارگران وعده            نان

  .خواب داده است نار سنگ شبشكار را در ك
عواطـف و   ) صـيادي (در بيتي از اشعار شـكارگري       

هاي مادرانه به صراحت بيان شده است و مـادر       نگراني  دل
) چـاقو (شكارچي از اينكه فرزندش فراموش كرده كارد        

خود را به همراه ببرد، نگراني خود را در اين مورد، چنين         
  :كند اظهار مي

  سر بردصيادم رهده به كه كاردس 
  ندونم رچه بره سر پازنه زرد

siyâdom rahde be ko kârdes sare bared 
nadnom re če bore sare pâzone zard 

ام به كوه رفته و فرامـوش كـرده        شكارچي: برگردان
است كارد خود را به همـراه ببـرد و كـارد او بـر سـر                 

دانم او چگونه بدون كارد،       نمي. سنگي جا مانده است     تخته
پازن زرد رنگي را كه شكار كـرده اسـت، خواهـد            سر  

  !بريد؟
هاي مربوط به عروسي نيز به نقـش          در اشعار و ترانه   

اساسي مادر اشاره شده است، آنگونه كه در بيتي خطـاب           
   :به مادر داماد آمده است

  داك دوما، داك دوما چندي گردي تيس و تيس
  جارو بكن، جارو بكن جا كه عروس گل بريس

dâke dumā dâke dumā čândi gardi tis -o- tis 
jâru bekon jâru bekon jâke aros gol beris 

مادر داماد، مادر داماد چقدر تند و چابـك         : برگردان
  .جاي عروسي را جارو كن و گل بريز! چرخي مي

شـمار    هاي كـار بـه      در اشعار برزگري كه جزو ترانه     
حت آيد، نيز عواطف مادرانه از زبان برزگر بـه صـرا            مي

  .بيان شده است
  :براي مثال

  ار داكم دونسته بو امرو چه حالم
  افتو بال به كمر سهد پروبالم

  كنه هي بزنه زال ري كنه و مي
  روز و شو به منِ مال هي بكنه نال

ar dâkom doneste bo amre če hâlom 
aftow bâl be kamar sahde par o bâlom 
ri kune re mikune hi bezane zâll 
roze šo be mane mâl hey bakene nâl 

اگر مادرم بداند كه امروز من در چه حـالي          : برگردان

شمار  هاي كار به    در اشعار برزگري كه جزو ترانه     
آيد، نيز عواطف مادرانـه از زبـان برزگـر بـه  مي

 .صراحت بيان شده است
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ــالم را   ــروب پروب ــاب دم غ ــستم و آفت ه

خراشـد،    سوزانده است، روي خـود را مـي       
گريـد و     كند و همواره مي     موي خود را مي   

  .شب و روز در ميان آبادي ناله خواهد كرد
در بخشي ديگـر از اشـعار برزگـري         

مادرانه به ظرافت و زيبايي خاصي      عواطف  
  .بيان شده است
  :براي مثال

  برزگر نو برزگر داكت بميره
  كنكه واسر مزن ره خرمن ديره

barzegar nu barzegar dâket bemire 
banake vâ sar mazan rah xarmen dire 

كار، مادرت    اي برزگر، برزگر جوان و تازه     : برگردان
گندم را بر سر مگذار، زيرا      هاي    به فداي تو، اين همه بافه     

  .زار دور است راه خرمن
  :يا

  برزگر نو برزگر داكت بميره
  كفنت چوقا جاكت پشت پيره

barzegar nu barzegar dâket bemire 
kafanaet čuqā jâket pašte pire 

كـار،    اي برزگر، اي برزگر جـوان و تـازه        : برگردان
پـوش توسـت و       مادر به فدايت، كه تا ابـد كفنـت تـن          

  .زاده قرار دارد آرامگاهت پشت و آن سوي امام
» خـواهر «و  » مـادر «در برخي از اشـعار بختيـاري        

توأمان حضور داشته و به نقش آنها با ظرافت اشاره شده           
مـادر و   «براي مثـال در ايـن اشـعار سـوگواري           . است

توأمـان از سـوي متـوفي مـورد خطـاب قـرار             » خواهر
  :اند گرفته

  مهبروين خَور كنين مال بو
  بيارين بالا سرم دام و ددومه

berorin xavar konin mâle beoumā 
biyârin bâlā sarom dâm -o- dedume 

ام را از مـرگ مـن         برويد و بستگان پدري   : برگردان
  .آگاه كنيد و خواهر و مادرم را به بالينم بياوريد

  :يا
  لاشمه يواش بنين و سر قالي

  ره بدين دام و ددوم بيان را دياري
lâšame yavâš benin ve sar qâli 
rah bedin dâmo dadaoum biyân rā diyâri 

ام را آرام بر سر فرش بگذاريد و راه           جنازه: برگردان
ام   را براي مادر و خواهرم باز كنيد تا به تماشـاي جنـازه            

  .بيايند
از زبـان   » شير علي مردان  «همچنين در بيت حماسي     

  :وي آمده است
  ه فراشمكجه تيپ، كجه سپاه، ك

  ره بدين دام و ددوم سر لاشم
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koje tip koje sapâ koje farâšom 
rah bedin dâm -o- dadoum sar lâšom 

كجاست تيپ؟ كجاست سـپاه؟ كجاسـت       : برگردان
كارگزاران و نگهبانان؟ راه بدهيد به مادر و خواهرم كـه     

  .بر سر جنازه من بيايند
  :نيز چنين آمده است» بختيار«در بيت حماسي 

  دات برا ددت برا همه برن پل
  همه سون به كارد برن خاتي به خنجر

dât borâ, dadut borâ hame boran pall 
hame sun be kâred boren xâti be xanjar 

بـرد،    مادر در سوگت گيسوي خود را مـي       : برگردان
خواهرانت نيز و همه، اگر بـا كـارد گيـسوي خـود را              

ر ايـن كـار را خواهـد        با خنج ) همسرت(برند، خاتي     مي
  .كرد
  :يا

  دات برا ددت برا همه برن مي
  همه سون به كارد برن خاتي به قيچي

dât bora, dadot bora hame boran mi 
dame sun be kârd boren xâti be qayčy 

برد،   مادرت گيسوي خود را در سوگت مي      : برگردان
هند، خواهرانت نيز و همه اگر با كارد اين كار را انجام د           

  .با قيچي گيسوي خود را خواهد بريد) همسرت(خاتي 
در برخي از اشعار سوگواري بختياري بـراي متـوفي          
كه مادر و خـواهري نـدارد تـا در سـوگ او شـيون و                

  :سوگواري كنند، در مقام دلسوزي چنين آمده است
  كدو بالاي ئي گگوم چي لك چندار

  نداره دا و ددو سيس بزنن زار
kado bâlā ei gagoum či leke čendâr 

nadâre dâ vo dadoue sis bezanen zâr 
هماننـد  ) متـوفي (قد و بالاي اين بـرادرم       : برگردان

افـسوس كـه مـادر و       . شاخه درخت چنـار بلنـد اسـت       
  !خواهري ندارد كه در سوگش زاري و شيون كنند

» متـوفي « مـادر    ،هاي بختياري   در برخي از سوگچامه   
ر داده و او را به ياري فـرا    فرزند خود را مورد خطاب قرا     

  .خواند مي
  :براي مثال

  كرم بيو او بم بده او منه فنجون
  دردي كه مونه گره مشكل برم جون

korom biyu āow bem bede āow mene fenjun 
dardi ke mone gore moškel barom jun 

. اي پسرم بيا و يك فنجان آب به من بـده          : برگردان
ام، سخت و مشكل اسـت        تهاز دردي كه به آن مبتلا گش      

  .كه جان سالم به در ببرم
در برخي از اشعار سوگواري به صراحت به شير مادر          

  .و حرمت آن اشاره شده است
  :براي مثال

  گگو مادريم نرمه بيو به لنگر
  مو دلم جوش از نه سي شير مادر

gago mādarim narme biyu be langar 
mo delom još ezane si šire mâdar 

ام، آهسته و با آرامش بيـا،         اي برادرِ مادري  : دانبرگر
 .جوشد من دلم براي شير مادرم مي

 




